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عنوان درس : تجزیه و تحلیل و نقد عکس 
( کتاب عکس )




استاد گرامی : جناب آقای مترجم زاده

دانشجو : زینب گرجی زاده





تابستان 1401 



چکیده 
مطلب پیش رو، تلاشیست جهت بررسی با محوریت نقد، درباره یکی از مجموعه عکسهای پیمان هوشمندزاده تحت عنوان کتابِ عکسِ 100 . سعی من بر آن بوده است که این نوشته را به صورتی اصولی ( طبق شیوه نامه نقد پژوهشگاه علوم انسانی و همگام با 2 مؤلفه 1-معرفی کلی اثر و مؤلف 2- تحلیل بیرونی اثر 3- تحلیل درونی اثر 4- ارزیابی کلی ) و به دور از غرض ورزی ، با تکیه بر هر آنچه اندک درباره نقد هنری میدانم ارائه دهم. 
امید است که به کار آید.
واژگان کلیدی : نقد هنری - مستنداجتماعی – عکس مستند -  تیپ نگاری 

مقدمه 
به راستی عکاسی مستند اجتماعی چیست؟ و چه چیزی ارزش مستند شدن را دارد؟ و آیا تیپ نگاری مردمی در این ژانر از عکاسی جای میگیرد؟
درس نقد هنری را که همراه با استاد مترجم زاده گذراندم به مطلبی اشاره شد درباره ماهیت مستند اجتماعی و در نهایت به جمله ای از ولیام استات رسیدیم با این مضمون : « قلب مستند اجتماعی محتوای آن است. شامل اموری غیر ساختگی و واقعی که اغلب مربوط به طبقه فرودستان یا همان اقلیت جامعه برای اکثریت است» ؛ این جمله تا حدی درست است، زیرا به نظر بنده عکاسی مستند اجتماعی باید باعث تغییری اساسی در شرایط سوژه عکاسی شود. ساده تر بگویم، بهبود اوضاع باید هدف عکاسی مستند اجتماعی باشد. اما در این میان به نظرم هدف یا اهدافی دیگر میتوان برای این ژانر از عکاسی در نظر گرفت و آن این است که با مستند کردن برخی وقایع و سوژه ها میتوان از زوال آنها جلوگیری کرد و با استفاده از رسانه عکاسی در حفظ برخی امور ارزشمند از طریق ثبت آنها کوشید. پس باید از جمله استات فراتر رفت و کاربرد بیشتری برای این ژانر در نظر گرفت.البته که ظاهرا هنوز یک توافق جمعی برای تعریف این کلمه پیش نیامده است. به همین سبب، سلیقه های گوناگون، هرروزه در ژانر مستند اجتماعی آثاری متفاوت خلق میکنند که همگی ارزشمند و قابل بررسی هستند. 
به عنوان یک عکاس آماتور، که علاقه ی وافری به حوزه مستند اجتماعی دارم باید بگویم که، عکسهای پیمان هوشمند زاده من را به شدت مجذوب خود کرده است. جدای از نقد عکس از زوایای گوناگون که در قسمت های بعد به آن خواهیم پرداخت ، باید در همین ابتدای کار بگویم، نحوه همنشینی و یکی شدن با سوژه و سپس فشردن دکمه شاتر در همان لحظه ای که باید، قابهایی را خلق کرده که شما را تا پایان کتاب میخکوب عکسها میکند. با مطالعه گفت و گوهای هوشمندزاده متوجه میشویم در ورای ثبت این زوایا، نوعی تلاش برای حفظ فرهنگ سنتی ایرانی و نمایش تغییرات آن در پیشروی خود به سمت مدرن شدن را دارد. البته در تعریف مدرن شدن و درون و ظاهر آن نیز جای بحث و نقد است که از خلاصه این مطلب خارج است.

درباره مؤلف و معرفی اثر

پیمان هوشمندزاده (۱۳۴۸ تهران) نویسنده و عکاس ایرانی و از بنیان‌گذاران جایزه شید (جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی ایران) است. 
هوشمندزاده دانش‌آموخته عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی است. او کار خود به عنوان عکاس را ابتدا با نشریات و آژانس‌های عکس شروع کرد و بعد از مدتی با همراهی جواد منتظری و امید صالحی آژانس عکس 135Photos را تأسیس کرد. مجموعه (قهوه خانه‌های گمرک) و (دست‌ها و کمربندها) از معروفترین آثار او محسوب می‌شوند.
به گفته خودش او به دنبال عکاسی بازار پسند نمیباشد.  علی مطلب زاده در مصاحبه با وی نوشته است که : « د‌ر خارج از كشور آثار من فروشي ند‌ارند‌. كارهاي من را اصلا نمي‌پسند‌ند‌ كه البته به گمانم اين پسند‌يد‌ه شد‌ن كمي هم شانسي است. اينكه كار تو د‌ر چه د‌وره‌اي بيرون بيايد‌ و د‌يد‌ه شود‌ يا به سراغ موضوعي كه مد‌ روز باشد‌ رفته باشي د‌ر آنجا حرف اصلي را مي‌زنند‌ اما من اينقد‌ر كار براي انجام د‌اد‌ن د‌ارم كه فرصت فكر كرد‌ن به بازار را ند‌ارم.»
مجموعه عکس 100، کتابی از پیمان هوشمند زاده، چاپ نشر چشمه / 1394(چاپ اول) میباشد. 
کتاب هنرمند مذکور شامل متن و  100 فریم عکس با ادیت سیاه و سفید، و در 4 بخش :
الف) تیپ های قهوه خانه ای که بین سال 1374 تا 1375 ثبت شده است
 ب) اهالی کافه شوکا 1378-1376 
پ) بچه های گمرک 1376-1374 
ت) زورخانه 1379-1377 
میباشد که تصاویر کتاب در ابعاد مختلف چاپ شده اند. 
صحافی کتاب مناسب و قابل قبول است. همچنین قطع آن خشتی با جلد گالیگنور و روی کاغذ گلاسه چاپ شده است که در مجموع660 گرم وزن دارد. عکس روی جلد از تصاویر داخل کتاب انتخاب شده  که توسط خود عکاس ثبت گردیده است.





تحلیل بیرونی و خواستگاه اثر و مؤلف آن 

 ناشر کتاب، نشر چشمه بوده که عمده فعالیتش در زمینه ادبیات است و از زمان تأسیس در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات مانند داستان، شعر، نمایشنامه، فیلمنامه، سینما، تحقیقات ادبی، متون کهن، فلسفه، علوم اجتماعی، اسطوره و تاریخ فعالیت کرده‌است. و اینکه این انتشارات کار چاپ و توزیع مجموعه داستانهای هوشمندزاده را نیز برعهده دارد در انتخاب آن از طرف عکاس برای چاپ مجموعه عکس 100 نیز بی اثر نبوده است. با توجه به سلیقه نشر چشمه در انتخاب آثار ادبی همچون قصه و حکایت های ارزشمند، گویی این مجموعه نیز از لحاظ محتوا همچون یک کتاب قصه دیده محسوب شده است.                                                                                                   با نگاهی به آثار پیمان هوشمندزاده این کتاب عکس را نیز در همان مسیر فکری همیشگی خود ارائه کرده است. برای توضیح بهتر اشاره میکنم به مطلبی که نهال حق دوست درباره مرور کارهای او به تاریخ 19 تیر سال 1398 نوشته است : « هوشمند زاده تجربیات بدیهی را با مخاطب به اشتراک می‌گذارد، تجربیاتی که در زندگی روزمره‌ی هر کسی به وفور اتفاق افتاده، اتفاق می‌افتد و اتفاق خواهد افتاد. او همین معمولی‌‌ها را پیش می‌کشد و خواننده را غرق لذت می‌کند.» بازنمایی روزمره ها در مجموعه داستان هایش به زبانی ساده و قابل درک؛ و در ادامه اگر بخواهم از مجموعه عکسهایش مثالی بیارم میتوانم به مجموعه (گرمابه) اشاره کنم که بعدها با عنوان (خُشک) به صورت نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفت. گرمابه برای او یکی از نمادهای فرهنگ قدیمی ایران بود، اما کم کم در کنار توجه به مسئله زوال گرمابه ها، حضور افرادی که کماکان آنجا رفت و آمد دارند نیز مهم و پررنگ شد تا ایده جهت تولید یک مجموعه شود. ذکر این دو مثال ازین جهت اهمیت داشت تا بگویم علاقه وافر هوشمندزاده به مردم و با آنها بودن در عکس و نوشته های او موضوعی همیشگی است همچون کتاب 100 . سوژه اصلی و همیشگی مردم و روزمره های آنهاست. که البت ممکن است این نمود در برخی مجموعه ها قوی و اصولی قابل مشاهده است و در برخی دیگر با ضعف و کاستی. 

	





تحلیل درونی و جایگاه اثر

نخست باید بگویم تصویر روی جلد انتخاب مناسبی برای معرفی نسبی اثر می باشد و تا حدی ذهن مخاطب را آماده میکند برای آنچه قرار است ببیند؛ اما نام کتاب به راحتی قابل فهم نیست زیرا بالای تصویر روی جلد اطلاعات متعددی درباره ناشر، مؤلف، مجموعه آثار داستانی او (خط چشم) نوشته شده که مشخص نیست این آشفتگی به خواست خود مؤلف بوده یا خیر.
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تصاویر مندرج در کتاب از لحاظ ارائه یک سیاه و سفید مناسب، مشکلی ندارند اما در هر 4 فصل تصاویری دانه دار(grain)  قابل مشاهده است که هدف مشخصی ندارد و من نیز متوجه نشدم اشکال در روند عکاسی و چاپ بوده ی یا با توجه به ساختارشکنی هوشمندزاده در تمامی آثارش این نیز سلیقه شخصی او بوده !.  دیگر آنکه عکاس سعی کرده با برش های متفاوت و یا تغییر زاویه عکاسی مخاطب را ملول نکند و تا پایان کتاب سیر جذابیت و غیر قابل پیش بینی بودن خود را حفظ کند. در آغاز هر فصل یک توضیح کوتاه و کافی آورده شده و در پایان همان فصل نیز متن توضیحی به زبان انگلیسی نیز ترجمه و درج شده است. در کنارهر عکس متن بسیار مختصر برای معرفی سوژه آورده شده که متأسفانه نظم مشخصی ندارد؛ در برخی نام و نام خانوادگی و شغل و در باقی یک جمله بدون بیان منظور و کاملا نامرتبط با عکس ذکر شده است. 




نقد و ارزیابی اثر 

برای جمع بندی باید بگویم فارغ از نحوه اجرای این کتاب، با مجموعه ای روبرو هستیم که در نوع خود بی نظیر است. کتابی که ظاهرا بخش کوچکی از تاریخ ایران معاصر را در طول دهه 70 شمسی به تصویر کشیده است. تنها موردی را که شبیه به این کار میتوانم نام ببرم، مجموعه (کانون اصلاح و تربیت) از ساسان مؤیدی ست؛ که آن هم محدود به یک مکان خاص میباشد و تنوع کتاب مورد نظر را ندارد. 
فصلی از کتاب تحت عنوان  کافه شوکا  انگار آلبومی از تصاویر خانوادگی ست که گذشت زمان را نشان میدهد. نام هر کدام از افراد حاضر در تصاویر را جست و جو کردم و تغییرات متفاوت آنها چه ظاهری و چه از لحاظ مراتب اجتماعی و علمی و شغلی من را شگفت زده کرد.
همچنین باید بگویم که ارزشمندی کار از این جنبه قابل بررسی ست که عکاس در موقعیت های متفاوت زمانی و مکانی که -محل گردهمایی مردم- سعی در نشان دادن اقشار مختلف مردم (تیپ -نگاری) داشته و موفق هم شده؛ قهوه خانه در مقابل کافه شوکا ! و سیر تحول یک مکان سنتی به سمت غربی شدن که جوانترها آن را پسندیده اند؛ بچه های گمرک در تکاپو برای حفظ شغل خود که دستخوش تغییرات گسترش شهری شده؛ و زورخانه ، به زعم من ... مسجد ایرانیزه شده! محلی برای زدودن غبار نفس به طریق ورزش و زمزمه های پهلوانی . 
آدمهای هر 4 فصل از هم دور نیستند؛ بلکه تنها تفاوت در گذران روزمره آنهاست.                                      پیوند آنها در یک کتاب محصور شده و تفاوت سلیقه ها و انتخاب ها تنها وجه تمایز است.
هوشمندزاده به خوبی توانسته با سوژه یکی شود و بهترین ثبت را انجام دهد انگار که چهره ها خود به تنهایی صحبت میکنند و نمونه کار او از بهترین تیپ نگاری های موجود در ایران است.






پایان

منابع : 

حق دوست ، نهال ، (1394) ، درباره پیمان هوشمندزاده ، پایگاه اینترنتی نت نوشت
مطلب زاده ، علی ، (1395) ، مصاحبه با پیمان هوشمندزاده ، روزنامه اعتماد
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